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چکیده

کشــورهای اروپایــی، در قالــب نمــاد نمایــان اســامی، پــس از واقعــه  پوشــیدگی باورمنــد یــا حجــاب، در 

یازدهــم ســپتامبر، بــه مســئله مهمــی تبدیــل شــده اســت. در ایــن میــان، تجربه زیســته و تحلیل نومســلمانان 

گاهانــه حجــاب، تعریــف جدیــدی را برمی‌تابــد. در ایــن نوشــتار، بــا اســتفاده از مقالــه  پــس از انتخــاب آ

»Being a Muslim Woman in Academia and Journalism )زن مســلمان بــودن در مرکزهــای آموزشــی و 

مطبوعاتــی(«، نگاشــته دکتــر کلودیــا عزیــزه ســیز )نویســنده و کنشــگر نومســلمان آلمانــی(، بــه تجربــه زیســته 

ــه زیســته وی - کــه یــک  ــر اســاس دســتاورد تحقیــق، تجرب ــا حجــاب پرداختــه می‌شــود. ب وی در رابطــه ب

زن محجبــه اســت - نشــانگر توجــه برخــی از شــهروندان اروپایــی بــه شــأن و جایــگاه معنــوی زنــان محجبــه 

اســت. تعبیــر »حجــاب، علامــت شــفاف قابل‌‌مشــاهده از زیســت پرهیزکارانــه زنــان«، برســاخته ایــن بانــوی 

 Women of( آلمانــی اســت. وی تجربــه تــازم پوشــیدگی و زندگــی دین‌مدارانــه و احســاس بانــوی الهــی
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اســت کــه خــدا بــا حکــم حجــاب می‌خواهــد کــه زنــان باورمنــد از دیگــر زنــان بازشــناخته شــوند.
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 1. بیان مسئله

خانــم کلودیــا عزیــزه ســیز )Claudia Azizah Seise(1 از نویســندگان روزنامه‌نویــس 
آلمانــی، مقالــه‌ای بــه زبــان انگلیســی بــرای چــاپ در دانشــنامه زن مســلمان، وابســته 
بــه جامعة‌الزهــرا؟سها؟ فرســتاد و از‌آنجا‌کــه در آن نکته‌هــای قابل‌توجهــی در مــورد تجربــه 
پــا، و تطبیــق آن بــا آیه‌هــای  ی از »زن مســلمان و محجبــه بــودن« در ارو شــخصی و
حجــاب وجــود داشــت، ترجمــه مقالــه از انگلیســی بــه فارســی از ســوی نگارنــده ایــن 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــه ش ــن آن پرداخت ــل و تبیی ــه تحلی ــپس ب ــت و س ــورت گرف ــر ص اث
کــه میــان دیــدگاه صاحب‌نظــران و صاحبــان اثــر در مــورد حجــاب و پوشــیدگی زنــان 
ــاوت  ــد، تف ــرح می‌کنن ــش مط ــته خوی یس ــه ز ــب تجرب ــه در قال ــان محجب ــه زن ــه ک و آنچ
یــف  تعر محجبــه،  افــراد  تجربه‌هــای  نگــرش  و  خوانــش  و  دارد  وجــود  ی  معنــادار
یســته آنــان اســت؛  واقع‌گرایانه‌تــری بــه دســت می‌دهــد؛ زیــرا ســوگیرانه نبــوده، تجربــه ز
گاه متأثــر  پــا،  در‌حالی‌کــه نظریه‌هــا و تحلیل‌هــای صاحب‌نظــران از حجــاب در ارو
از گرایش‌هــای شــخصی یــا هدف‌هــای ویــژه شــخصی یــا ســازمانیِ برخــی از افــراد یــا 

، تنظیــم می‌شــود. مؤسســه‌های ســفارش‌دهنده آثــار

 2. پیشینه پژوهش

ی منتشر شده که بیشتر نظریه‌پردازانه  در مورد دیدگاه غربیان درباره حجاب، آثار
اسـت. کتاب »مسـئله حجاب در غرب: بررسـی حقوقی - جامعه‌شـناختی« نگاشـته 

کنــون در دهــه چهــارم زندگــی خویــش اســت.  پایــی کــه در ســال 1983 در آلمــان بــه دنیــا آمــد و ا 1. بانــوی مســلمان ارو
ی اصالتــاً آلمانــی اســت و دوره دکتــری خــود را در رشــته مطالعــات آســیای شــرقی و علــم انسان‌شناســی، در دانشــگاه  و
ی در ســال 2008، در ســن  گذرانــده اســت. و کشــور آلمــان  هومبولــت برلیــن )Humboldt univercitat zu berlin( در 
‌25ســالگی، اســام را پذیرفــت و مســلمان شــد و بــه گفتــه خــود، از آن زمــان، انگیــزه قــوی و موضوع‌هــای جــذاب را بــرای 
گوســت 2019، در  نــگارش مقاله‌هــای ژورنالیســتی یافتــه و همچنیــن در جایــگاه مــدرس تمام‌وقــت، از آوریــل 2018 تــا آ
ی و  دانشــگاه اســامی بین‌المللــی مالــزی کار کــرده اســت. البتــه او بــه ســبب اهمیــت و پیشــی داشــتن جایــگاه مــادر
گــون  کنــون اســتاد مدعــو در مؤسســه‌های گونا تربیــت فرزنــد بــر کارهــای اجتماعــی و اقتصــادی، بــا انتخــاب خویــش، ا
یــس، بــه نوشــتن نیــز می‌پــردازد و بــه گفتــه خــود، »یــک مــادر تمام‌وقــت«  آمــوزش عالــی در اندونــزی اســت و در کنــار تدر

.»Instagram/Twitter: @clazahsei« :ی بــرای دو فرزنــدش و نیــز یــک نویســنده اســت. راه ارتبــاط بــا و
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علـی غلامـی کـه در سـال 1391 در پژوهشـگاه فرهنـگ، هنر و ارتباطات دانشـگاه امام 
یارویـی  نـوع رو پـا، و  ارو بـه وضعیـت پوشـش زنـان در  بـه چـاپ رسـیده،  صـادق؟ع؟ 
گـون  گونا گفتنـی اسـت، در بخش‌هـای  کمیـت بـا آن، پرداختـه اسـت.  جامعـه و حا
کتـاب، بـه دیدگاه‌هـا و تعریف‌هـای غربیـان دربـاره حجـاب پرداختـه شـده، امـا تجربه 

یسـته محجبه‌هـا در ایـن کتـاب نیامـده اسـت. ز

گــون در رابطــه بــا حجــاب و پوشــیدگی،  یســتة گروه‌هــای گونا در گســتره تجربــه ز
و  ک  ادرا »تحلیــل  مقالــه  ماننــد  اســت؛  شــده  نگاشــته  یــادی  ز داخلــی  مقاله‌هــای 
ــطه«،  ــدارس متوس ــب در م ــش مناس ــورد پوش ــر در م ــوزان دخت ــته دانش‌آم یس ــه ز تجرب
کــه در ســال 1394 چــاپ شــده و در آن  کیــوان صالحــی  نوشــته زهــرا میرطاهــری و 
یســته دختــران در مــورد پوشــش در مدرســه‌ها  به‌طــور خــاص و مســئله‌محور بــه تجربــه ز

پرداختــه شــده اســت.

بــا  رابطــه  در  ایرانــی  زنــان  و  دختــران  یســته  ز تجربــه  کــه  مقاله‌هایــی  همچنیــن 
یســته تحقیــق حاضــر  حجــاب را تحلیــل کــرده باشــد، وجــود دارد و در بخــش تجربــه ز
ــی  پای ــلمان و ارو ــای غیرمس ــته ملت‌ه یس ــه ز ــه تجرب ــا از‌آنجا‌ک ــود، ام ــد ب ــد خواه کارآم
مورد‌نظــر اســت، بهتریــن پیشــینه را می‌تــوان مقالــه »صورت‌بنــدی مســئله حجــاب 
پایــی تــا حقــوق فرهنگــی«، نوشــته مجیــد امامــی  ــا: از هویــت ارو پ زن مســلمان در ارو
و نویــد عمیــدی مظاهــری، دانســت کــه در ســال 1399 منتشــر شــده اســت. در ایــن 
مقالــه، تقابــل بــا حجــاب به‌مثابــه مانــع جــدیِ همزیســتی و تنــوع فرهنگــی، بــا نگاهــی 
بــه چالش‌هــای حقوقــی، رســانه‌ای و مفهــوم شــهروندیِ فرهنگــی موجــود در نظــام 
کمیــت و حقوق  پــا، بازخوانــی می‌شــود. البتــه در ایــن مقالــه نیــز از نگاه حا فرهنگــی ارو
و سیاســت مدنــی بــه مســائل زنــان محجبــه در غرب پرداخته شــده و وجــه تمایز مقاله 
ــته  یس ــه ز ــر تجرب ــش رو ب ــتار پی ــز نوش ــه تمرک ــت ک ــن اس ــده ای ــه یاد‌ش ــا مقال ــش رو ب پی
پایــی، و نــه نــگاه دولت‌هــا  پــا، و نــگاه و قضــاوت شــهروندان ارو زن محجبــه در ارو
، از یافته‌هــای  ــه یــک زن محجبــه، اســت؛ هرچنــد در مقالــه حاضــر و قانون‌گــذاران ب
ی گفتمــان  کاو علمــی مقالــه گفته‌شــده، بــه لحــاظ دســته‌بندی منبع‌هایــی کــه بــه وا
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حجــاب در غــرب پرداختــه، اســتفاده شــده اســت.

مقالــه »بازنمایــی حجــاب زن مســلمان در رســانه‌های غربــی: جنبــه حقوقــی و 
سیاســی«، نگاشــته دکتــر سوســن صفــاوردی کــه در ســال 1389 چــاپ شــده و در آن 
بــه نقــش و شــگردهای رســانه‌های غربــی در بازنمایــی حجــاب پرداختــه شــده، در 

بخــش برخــورد دنیــای غــرب بــا مقولــه حجــاب، قابل‌اســتفاده اســت.

افــز‌ون بــر آثــار پیش‌گفتــه، در ســال 1398، یــک نشســت علمــی بــا عنــوان »تجربــه 
یســته زن مســلمان در غــرب«، بــه همــت کانــون بین‌الملــل دانشــکده زن و خانــواده  ز
دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد و در آن، خانــم دکتــر لیــزا 
ــش  ــه اتری ــرد ک ــان ک ــش بی ــور اتری ــر کش ــز ب ــا تمرک ــن( ب ــگاه وی ــتاد دانش ــد )اس ــه عبی لوت
پایــی، بیشــترین خشــونت را علیــه مســلمانان  و مجارســتان در میــان کشــورهای ارو
دارنــد و مســلمانان به‌طورکلــی بــا احســاس بی‌اعتمــادی و بدگمانــی روبــه‌رو هســتند. 
ی، نهادهــای اســامی در اتریــش بیــش از صــد ســال اســت کــه بــه رســمیت  بــه گفتــه و
شــناخته شــده و کانون مســلمانان تا ســال ۲۰۱۵ در اتریش وجود داشــته که پس از آن، 
تجدیدنظــر شــد؛ امــا در ادامــه، کانــون جدیــدی آمــد کــه امکانــات را بــرای مســلمانان 
ی به مقاله‌ای اشــاره می‌کند که در آن نگرش مردم اتریش در خصوص  محدود کرد. و
ــا مســلمانان بررســی شــده و نویســنده پرسشــنامه‌ای میــان مــردم اتریــش  همزیســتی ب
یــع کــرده و از آن‌هــا در مــورد احساسشــان در خصــوص همزیســتی بــا مســلمانان  توز
پرســش‌هایی کــرده اســت. در بخــش دســتاورد ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه میــان 
همــه نگرانی‌هایــی کــه مــردم اتریــش دارنــد، »اســام رادیــکال یــا افراطــی«، جایــگاه دوم 
را دارد و تغییــر اقلیــم در جایــگاه نخســت نگرانــی آن‌هــا اســت و نگرانی‌هــای مالیاتــی 
یــش، نه‌تنهــا داعــش  ی، در اتر و بازنشســتگی در جایــگاه ســوم قــرار دارد. بــه گفتــه و
کــه شــیعیان را نیــز اســام رادیکالــی می‌داننــد و ایــن اسلام‌هراســی به‌طــور کلــی وجــود 
دارد، چــه در مــورد اهــل ســنت و چــه در مــورد شــیعیان. ایــن مســئله بــر زندگــی زنــان 
مســلمان در اتریــش تأثیــر دو برابــر می‌گــذارد )از نظر رعایت حجاب و ســبک زندگی(.

پــا و تطبیــق ایــن تجربــه  یســته زن مســلمان محجبــه در ارو در مجمــوع، تجربــه ز
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بانــوی  یــک  ســخنان  اســتناد  بــه  حجــاب،  آیــه  از  به‌دســت‌آمده  هدف‌هــای  بــا 
، مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه  پایــی، نخســتین بــار در مقالــه پیــش رو تحصیل‌کــرده ارو

اســت.

 3. مفهوم تجربه زیسته و روش پدیدارشناسی در آثار کلودیا سیز

یســته معادل واژه آلمانی »das Erlebnis« اســت و در دانشــنامه بروکهاوس،  تجربه ز
یــداد مهــم و معنابخــش  ذیــل مدخــل »Erlebnis«، بــا تعبیــر »درونــی شــدن یــک رو
درونــی یــا بیرونــی« معنــا شــده اســت )بروکهــاوس، 1805: ذیــل مدخــل(. در واقــع، 
کــرده باشــد،  کــه فــردی به‌نحــوی تأثیرگــذار و خــاص تجربــه  یــداد تجربه‌شــده‌ای  رو
یلهلــم دیلتــای، معــادل  ی اســت. در زبــان انگلیســی و آثــار مربــوط بــه و یســته و تجربــه ز
یســته در روش تحقیــق  یســته، »Lived Experience« اســت. تجربــه ز انگلیســی تجربــه ز
ــق  ــاس تحقی ــده، اس ــای زن ــول، تجربه‌ه ــود و به‌طــور معم ــرح می‌ش ــی مط پدیدارشناس
مشــارکت‌کنندگان  ک  اشــترا پدیدارشناســان،  می‌دهــد.  تشــکیل  را  پدیدارشناســی 
تقلیــل  آنــان  و هــدف اصلــی  قــرار می‌دهنــد  توجــه  مــورد  را  پدیــده  یــک  تجربــه  در 
گیــر یــا ماهیــت واقعــی آن  تجربه‌هــای افــراد از یــک پدیــده بــه توصیفــی از ذات فرا
کــه موجــودی اجتماعــی  کــه انســان  گفتــه شــده  چیــز اســت )کرســول، 2015: 79(. 
ینــد و در تحقیــق پدیدارشناســانه،  اســت، همــاره در جهــان پیرامــون خــود معنــا می‌‌آفر
ــن  ، 1389: 49(. در ای ــور ــود )محمدپ ــریح می‌ش ــان تش ــادار انس ــی معن ــش اجتماع کن
یکــردی تفســیری صــورت  روش پژوهــش، فهــم مســئله از بیــرون و نــه از درون و بــا رو
گاهانــه و مســتقیم  کــه بــر تجربــه آ می‌گیــرد. پدیدار‌شناســی، روشــی فلســفی اســت 
ــت اول  ــص، دس ــورد خال ــا برخ ــد ب ــن روش بای ــاس ای ــر اس ــت و ب ــتوار اس ــا اس پدیده‌ه
و رهــا از نظریه‌هــا و شــائبه‌های پیشــین، بــه ماهیــت پدیــده پــی بــرد. روش تحقیــق 
بــا هــدف درک ســاختار اصلــی پدیده‌هــای تجربه‌شــده  کــه  کیفــیِ پدیدارشناســی 
یســته اســت )ن.ک: ادیــب  انســانی اســت، به‌دنبــال درک عمــق مفهومــی تجربه‌هــای ز

.)67  :1386 همــکاران،  و  حاج‌باقــری 
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یف حجاب در حجاب‌نگاشته‌های غیر‌مسلمانان  4. مروری بر تعر

یــف مســلمانان از حجــاب، بــر آموزه‌هــای دینــی، مبتنــی، و  به‌طــور معمــول، تعر
کــه از نخســت  بــر آیه‌هــا و روایت‌هــا و آموزه‌هــای خانــواده منطبــق اســت؛ امــا آنــان 
یننــد، بــر اســاس تجربه‌هــای شــخصی و  مســلمان نبــوده و ســپس اســام را برمی‌گز
بــه احــکام دینــی و از‌جملــه حجــاب، نظــر دارنــد.  برداشــت‌های درونــی خویــش، 
یشــه »حجــب«، به‌معنــای هر‌چیــزی اســت کــه مانــع رســیدن )فراهیــدی،  حجــاب از ر
، 1414، ج1: 298( چیــزی بــه چیــز  ــا مانــع داخــل شــدن )ابن‌منظــور 1409، ج3: 86( ی
دیگــر شــود. دو تعبیــر »منــع از داخــل شــدن« و »منــع از رســیدن« )راغــب اصفهانــی، 
1427: 219(، از ویژگی‌هــای معنایــی حجــاب در منبع‌هــای واژگانــی اســت. معــادل 
ی« و »مدیریــت بــدن«  فارســی حجــاب، واژه‌هــای »پوشــش«، »پوشــیدگی«، »بــدن‌دار
اســت. در مجمــوع، شــاخصه‌های اصلــی حجــاب در حــوزه واژگان، »مانــع بــودن«، 

ــودن« و »پوشــیدگی« اســت. ــل ب »حائ

فــرد  کــه  اســت  اجتماعــی  کنــش  به‌مثابــه  حجــاب  جامعه‌شناســی،  به‌لحــاظ 
کنشــگر بــرای آن، معنایــی ذهنــی، و ارزشــی نمادیــن قائــل اســت، و عمــل یــا کنــش او 
یافت انتظارهای  در ارتبــاط بــا دیگــران در عرصــه ارتباط‌های میان‌فردی، و متأثــر از در
ی در  ــار ــا ناهنج ــار ی ــان و هنج ــران در حــوزه عمومــی اســت. موضــوع حجــاب زن دیگ
پوشــش، »وضعیتــی اظهار‌شــده« اســت‌‌؛ یعنــی وضعیتــی اســت کــه گفتــه می‌شــود 
کــه وجــود دارد و مــردم در مــورد آن صحبــت می‌کننــد، رســانه‌های جمعــی دربــاره 
آن بحــث می‌کننــد و نخبــگان سیاســی و اجتماعــی نیــز آن را مــورد تحلیــل و دقــت 

.)93  :1386 )محبوبی‌منــش،  می‌دهنــد  قــرار  علمــی 

حجــاب شــرعی کــه نقطــه تمرکــز ایــن تحقیــق اســت، آن میــزان از پوشــیدگی اســت 
ــه رعایــت آن موظــف  کــه از ناحیــه دیــن تشــریع شــده و هــر مســلمان و نومســلمانی ب
تــی(«، و در  اســت. ایــن نــوع پوشــیدگی تشــریعی در »كتــاب الصلــوه )بخــش ســتر صلا
« در رســاله‌های علمیــه، وارد شــده اســت )ن.ک: طباطبایــی  بــاب »فــی الســتر والســاتر

ج1: 392(. یــزدی، 1409، 
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از اصطــاح شــرعی  به‌ویــژه  و  از پوشــیدگی  یــادی  ز تا‌کنــون تعریف‌هــای  گرچــه 
کــه هر‌یــک ناظــر بــه بُعــد و  آن یعنــی »حجــاب«، از ســوی مستشــرقان ارائــه شــده - 
جنبــه‌ای از حجــاب اســت - امــا آنچــه کــه قابل‌تعمــق و تحلیــل می‌نمایــد، نــگاه و 
یســته آنــان، از  یــف »نومســلمانان«، بــا توجــه بــه احســاس‌های درونــی و تجربــه ز تعر

حجــاب اســت.

و  اســامی  موضوع‌هــای  و  مســئله‌ها  بــا  غربــی  صاحب‌نظــران  یارویــی  رو نــوع 
ی  ــه محدودســاز ــا اشــاره ب از‌جملــه حجــاب، متفــاوت و گاه متضــاد اســت. برخــی ب
، بــا  زنــان بــه دلیــل داشــتن حجــاب، در ردّ آن مطلــب نگاشــته‌اند و بعضــی دیگــر
نگاهــی احترام‌آمیــز بــه آن پرداخته‌انــد. نشــریه آلمانــی »دی ســایت )Die Zeit(«، در 
مقالــه‌ای بــا عنــوان »یــک بــام و دو هــوا«، مســئله تضادهــای فرهنگــی میــان مســلمانان 
و جامعــه غربــی را مورد‌بحــث قــرار داده اســت؛ در ایــن مقالــه، اســام در قالــب جریانی 
سیاســی و نــه دینــی، مطــرح شــده اســت. مهم‌تریــن عنصــر در جهان‌بینــی اســامی در 
ایــن نشــریه، مغایــرت حقــوق زنــان بــا مــردان و به‌طــور برجســته در ســبک پوشــش آنــان 
ــگاه  ــک پای ــت و ی ــن اس ــر از دی ــام فرات ــده، اس ــه یاد‌ش ــل مقال ــاس تحلی ــر اس ــت. ب اس
، 1390: 69(. بی‌تردیــد زمانی‌کــه حجــاب در قالــب  سیاســت را شــکل می‌دهــد )بشــیر
نمــادی سیاســی انگاشــته شــود، زمینــه هجمــه بیشــتر بــه پوشــش زنــان مســلمان فراهــم 
می‌آیــد؛ چنان‌کــه گفتــه می‌شــود کــه رســانه‌های غربــی بــا بازتــاب موفقیت‌هــای زنــان 
ی غربــی آنــان، وضعیــت  مســلمان غیر‌محجبــه و بــا بازنمایــی روش زندگــی و ایدئولــوژ
: اســتوارت  آن‌هــا را مثبــت نشــان می‌دهنــد )ن.ک: صفــاوردی، 1389: 335، به نقل از
هــال( تــا پوشــیدگی و حجــاب را مانعــی بــرای موفقیــت و حضــور اجتماعــی مؤثــر زنــان 
، نویســنده مقالــه »زن  معرفــی کننــد. شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه دکتــر کلودیــا ســیز
مســلمان بــودن در مرکزهــای آموزشــی و مطبوعاتــی« معتقــد اســت کــه زنــان محجبــه 
کادمیــک  ــا فعالیت‌هــای اجتماعــی و آ ــد کــه تزاحــم نداشــتن پوشــش ب رســالت دارن

خــود را بــا عملکــرد خویــش بــه جامعــه نشــان دهنــد.

در  اســام  دیــن  ی  سیاســی‌انگار و  تک‌بعــدی  دیــدگاه  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه 



یجی مطالعات معنوی / س 9 / بهار و تابستان 1399 / ش29 166  ▪  دوفصلنامه علمی ‌‌ـ ترو

 2001 ســپتامبر  یازدهــم  از  پــس   ،)new islamophobia( نویــن  اسلام‌هراســی  مســیر 
قــرار دارد. البتــه اقدام‌هــای ضدحجــاب حکومت‌هــای دنیــای غــرب را نیــز نبایــد 
نادیــده گرفــت؛ چنان‌کــه انگلســتان در همــان ســال 2001، بــا اخــراج دانش‌آمــوزان و 
 ، دانشــجویان محجبــه، ماننــد شــبینه‌بیگم و کانونــی، و نیــز نپذیرفتــن امینــه مهتــاز
کــرد )ن.ک: غلامــی،  دانشــجوی نخبــه انگلیســی در دانشــگاه، بــا حجــاب مقابلــه 
1391: 352 - 353(. فرانســه نیــز ســه ســال پــس از آن، قانــون ممنوعیــت اســتفاده از 
روبنــد را تصویــب کــرد و در اســپانیا در ســال 2010 همیــن قانــون اعمــال شــد )حســینی 

.)118  :1391 فائــق، 

از  پــا:  ارو در  مســلمان  زن  حجــاب  مســئله  »صورت‌بنــدی  مقالــه  نویســندگان 
پایــی تــا حقــوق فرهنگــی«، بــا تهیــه فهرســت گســترده‌ای از پژوهش‌هــا و  هویــت ارو
نوشــته‌های ســال 2005 تــا 2015 در غــرب، بــرای فهــم دقیــق مســئله حجــاب از منظــر 
از مقاله‌هــای  پایــی، جدولــی در چهــار صفحــه  ارو سیاســت‌مداران و پژوهشــگران 
توضیح‌هایــی  و  نویســنده  نــام  مقالــه،  نــام  مقالــه،  یکــرد  رو ثبــت  )بــا  نگاشته‌شــده 
، از کتاب‌هــا و  کرده‌انــد. در ایــن پژوهــش، بیشــتر در قالــب پیشــینه پژوهــش( ارائــه 
)امامــی  اســتفاده شــده اســت  کتاب‌هــای دانشــگاهی  مقاله‌هــای منتشر‌شــده در 
و عمیــدی مظاهــری، 1399: 21-24(. بــه ســبب نقــش ایــن نگاشــته‌ها در مقدمــه 
، لازم اســت  گاهــی بیشــتر ، بــه برخــی اشــاره می‌شــود، امــا بــرای آ بحــث نوشــتار حاضــر

کــه مقالــه یادشــده مطالعــه شــود.

بــا  همدلانــه  مستشــرقان،  نوشــته‌های  معمــول،  به‌طــور  جــدول،  ایــن  اســاس  بــر 
ــان  ــز می ــه تعارض‌آمی ــف رابط ــه‌ای، کش ــو1 در مقال ــه اوارُمپول ــت؛ چنان‌ک ــاب نیس حج
بــا عنــوان »تأمــل از  ی در مقالــه‌اش  امــر ســکولار و امــر مذهبــی را ادعــا می‌کنــد؛ و
پــا«2، بــه بیان کشــف  یســم: بحــث در‌بــاره حجــاب مســلمانان در ارو چشــم‌انداز سکولار
ــان مســلمان،  ــه »زن ــز در مقال خــود از ایــن رابطــه متعــارض پرداختــه اســت. کلایــن نی

.Avramopoulounv. 1
.Thinking through secularism: debates on the Muslim veil in Europe. 2



ت معنوی نومسلمانسدر آینه تجربه زی ابجبازنگری ح  ▪  167  به آلمانیجمح 

برخــی از داســتان‌های غربــی«1، بــه ســرکوبی زنــان مســلمان می‌پــردازد. همــا هودفــر 
کیــد می‌کنــد  ی«2، تأ در مقالــه »فراتــر از پوشــش: حجــاب به‌عنــوان راهبــرد ســازگار
ــه اســت و  یســته سرشــار از تناقض‌هــا و معناهــای چندگان ــه ز کــه حجــاب یــک تجرب
ــان  ــزار کنتــرل و قاعده‌بنــدی زندگــی زن در برخــی از زمینه‌هــا، از حجــاب در قالــب اب
بِــر3،  اســتفاده می‌شــود. در برابــر ایــن دیدگاه‌هــای مقابله‌گرانــه بــا حجــاب، بورلــی وِ
: زنــان با‌اخــاص، معلــم ممنــوع از فعالیــت و  در مقالــه »مقنعه‌هــای بحث‌برانگیــز
ــرای  ــن ماج ــرح و تبیی ــه ش ــانه‌ها، و ب ــه در رس ــای مقنع ــه بحث‌ه ــاب«4، ب ــهید حج ش
»مــاروه شــربینی« - کــه شــهید حجــاب در گفتمــان قانونــی و گفتمــان سیاســی اســت 
ــه »مــن فقــط می‌خواهــم  ــر نیــز در مقال ، 2013: 77-112(. تایل ــر - می‌پــردازد )بورلــی وب
خــودم باشــم: نکته‌هایــی در بــاب هویــت بــرای یــک زن مســلمان آمریکایــی«5، از 
یــکا و حقــوق زنــان در جامعه‌هــای اســامی  حجــاب زنــان مســلمان در جامعــه آمر
 :1399 مظاهــری،  عمیــدی  و  امامــی  ن.ک:   ، بیشــتر گاهــی  آ )بــرای  می‌کنــد  دفــاع 
کتاب‌هــای  شرق‌شناســان،  نــگاه  در  حجــاب  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای   .)24-21
اختصاصــی حجــاب - کــه از ســوی غربیــان نگاشــته شــده - از مهم‌تریــن منبع‌هــا بــه 

شــمار مــی‌رود6.

رســانه‌ای،  و  غیرمکتــوب  منبع‌هــای  بــر  ی  مــرور حجاب‌نگاشــته‌ها،  بــر  افــزون 
ی مــا قــرار می‌دهــد.  یــف حجــاب در غــرب، فــرارو دیــدگاه جدیــدی را در مــورد تعر

.«Muslim Women: Some Western Fictions» ن.ک: مقاله .1
.«More Than Clothing: Veiling as an Adaptive Strategy» ن.ک: مقاله .2
3 .Beverly Weber.
4 .Contentious Headscarves: Cleaning Woman, Forbidden Schoolteacher,Hijab Martyr.
5 .I Just Want to Be Me: Issues in Identity for One American Muslim Woman.

6. برای نمونه، ن.ک:
Bullock, Katherine (2002), Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical
& Modern Stereotypes (London: The International Institute of Islamic Thought); Sultana Alvi, 
Sajida, Hoodfar, Homa & Sheila McDonough (editors) (2003), The Muslim Veil in North 
America: Issues and Debates (Toronto: Women’s Press); El Guindi, Fadwa, Veil: Modesty, 
Privacy and Resistance (Oxford and New York).
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یســته، همــاره  یســته متمرکــز اســت و تجربــه ز بــر تجربــه ز از‌آنجا‌کــه مقالــه حاضــر 
تخته‌بنــد زمــان اســت، بــرای بررســی آن می‌تــوان بــه منبع‌هــای غیرمکتــوب و رســانه‌ای 
معاصــر مراجعــه کــرد. در »ســاله« - کــه از‌جملــه برنامه‌هــای رســانه‌ای اســت و در آن 
بانوانــی کــه از دیگــر دیــن و مذهب‌هــا، بــه دیــن اســام مشــرف شــده‌اند، خاطره‌هــای 
ــر  ی پوشــش ب ــه اســام و حجــاب، و همچنیــن اثرگــذار خــود را از چگونگــی گرایــش ب
یســته مشــابه مشــاهده  زندگــی خویــش بیــان می‌کننــد - مجموعــه‌ای از تجربه‌هــای ز
کشــور دانمــارک -  می‌شــود؛ بــرای نمونــه، خانــم لنــه متیــه ســن )ســمیرا خــادم(، از 
ی آورده - بــا اشــاره بــه تغییــر نــگاه افــراد بــه او پــس از  کــه از مســیحیت بــه اســام رو
ــا  ی ب انتخــاب حجــاب، می‌گویــد: »بــه نظــر مــن، حجــاب، زیبایــی بانــوان اســت«. و
یافــت می‌کنــد،  یــح بــه اینکــه بیش‌از‌پیــش، نگاه‌هــای احترام‌آمیــز را از دیگــران در تصر
یســته خــود را بــا جمله‌هــای »حجــاب تنهــا یــک روســری یــا چــادر نیســت،  تجربــه ز
در  هــم  درون،  در  هــم  »حجــاب  می‌کنــد«،  رفتــار  زن  یــک  کــه  اســت  روشــی  بلکــه 
بیــرون، واقعــاً انســان را قدرتمنــد می‌کنــد« و »حجــاب، یــک تکه‌پارچــه نیســت، بلکــه 
بســیار فراتــر از آن اســت« )ن.ک: گــروه ترجمــه انجمــن اســامی شــهید ادواردو آنیلــی، 
ســامانه رهیافتــگان، 1400/1/29( اعــام می‌کنــد. بــه اعتقــاد جیــم بــراون، نومســلمان 
ــوی  ، بان ــز آمریکایــی، حجــاب، واقعــاً انســان را نیرومنــد می‌کنــد؛ چنان‌کــه کاتریــن ری
تازه‌مســلمان آمریکایــی نیــز حجــاب را »یــک محافــظ معنــوی« و فراتــر از یــک لبــاس و 
ی، حجــاب یــک شــاخص  محافــظ فیزیکــی بــرای زن مســلمان می‌دانــد. بــه اعتقــاد و
ــا  ــه فــرد کمــک می‌کنــد ت ــا توجــه و اطاعــت، ب گاهــی اســت و ب واقعــی تســلیم و خداآ
گــزارش رهیافتــگان، پایــگاه جامــع  کنــار بزنــد )ن.ک: همــان: 1400/5/25،  دنیــا را 
گوینــدگان  یســته  ز تجربه‌هــای  از  یاد‌شــده،  تعبیرهــای  تازه‌مســلمانان(.  و  مبلغــان 
آن حکایــت دارد و برخــورد افــراد بــا پوشــیدگی و حجــاب زنــان مســلمان، زمینــه ایــن 

اســت. تعریف‌هــا 

بــه اعتقــاد خانــم اِیسِنســتِین، مشــکل زنــان افغانســتان یــا کشــورهای اســامی دیگــر 
ــان پوشــش  ایــن نیســت کــه از زندگــی خانوادگــی و پوشــش خــود رهــا شــوند، بلکــه آن
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ــواده و موجــب حرمــت زن می‌داننــد. )اِیسِنســتِین، 2010:  خــود را نوعــی تعلــق بــه خان
کســتان گمــان می‌کــرد  ی بــه نقــد ایــن جامعه‌شناســی کــه بــا مشــاهده زنــان پا 190(. و
کــه ایــن حرکــت زنــان بــا روبنــد، نوعــی »انــزوای متحــرک« اســت و آنــان را از عرصــه 
گرچــه ظاهــراً در جامعــه حضــور پیــدا می‌کننــد، ولــی در  عمومــی دور می‌کنــد و زنــان ا
حقیقــت گوشــه‌گیر و محصــور هســتند، پرداختــه، می‌گویــد کــه ایــن روبنــد، آزادی را 
ــه متحــرك« می‌کنــد و  ــان »خان ــرای آن ــرا همه‌جــا را ب ــه ارمغــان مــی‌آورد؛ زی ــان ب ــرای زن ب
ــا او اســت )همــان:  ــه دلیــل ایــن پوشــیدگی همیشــگی ب ــه دارد، ب امنیتــی کــه در خان

190 - 191؛ نیــز ن.ک: ســمیعی، 1398: 151 - 152(.

 5. تحلیل مقاله »زن مسلمان بودن در مرکزهای آموزشی و مطبوعاتی«

 5.1. بررسی مجموعی مقاله خانم کلودیا سیز

پاییــان بــه زنــان  ، در مقالــه خویــش، نخســت، مســئله نــوع نــگاه ارو کلودیــا ســیز
یســته خــود و بــر اســاس مشــاهده‌هایش ترســیم کــرده و  محجبــه را بــا توجــه بــه تجربــه ز
ی را بــا تمرکــز بــر تلقــی جامعــه اطــراف خویــش  ی و خدابــاور ارتبــاط پوشــش بــا دیــن‌دار
کشــورهای  در  کن  ســا مســلمانِ  زنــان  از  ی  »بســیار می‌نویســد:  ی  و می‌کنــد.  بیــان 
را  خــود  بــه  دیگــران  ناراحــت  خیــره  نگاه‌هــای  آلمــان،  ماننــد  غیرمســلمان،  غالبــاً 
می‌شناســند؛ نگاه‌هایــی کــه بــه نظــر می‌رســد کــه حــس افســوس بــه آنــان را دارنــد، 
ــه دلیــل ایــن اســت  ــا واژه‌هایــی رُک‌و‌پوســت‌کنده. همــه این‌هــا ب به‌همــراه پچ‌پچ‌هــا ی
کــه زنــان مســلمان، ســر خــود را پوشــانده و عفیفانــه لبــاس می‌پوشــند. زنــان مســلمان 
ی می‌کننــد؛ زیــرا اطمینــان دارنــد کــه هرآنچــه  از فرمان‌هــای آفریننــده خویــش پیــرو
 ، کــه خــدا نــازل کــرده، بهتریــنِ آن‌هــا اســت؛ به‌هرحــال، داشــتن ایــن اطمینــان در بــاور
بــا حالــت منفــی زندگــی روزانــه، روبــه‌رو  کــه زنــان مســلمان،  بــه ایــن معنــا نیســت 

.)1 :2022 ، نمی‌شــوند« )عزیــزه ســیز

ی تمایــز زنــان محجبــه بــا دیگــران در بــه دســت آوردن امتیازهــای اجتماعــی را  و
زنــان مســلمان  تلــخ غیرقابل‌انــکار دانســته، می‌نویســد: »صادقانــه،  یــک حقیقــت 
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اســت؛  حقیقــت  یــک  ایــن  هســتند.  متمایــز  آلمــان  در  می‌پوشــند،  روســری  کــه 
بــرای نمونــه، کســی کــه روســری بــه ســر می‌کنــد، ســخت و تقریبــاً محــال اســت کــه 
معلــم مدرســه عمومــی، به‌ویــژه در پایتخــت، برلیــن، باشــد. دیگــر شــغل‌ها نیــز بــا 
اجــازه می‌دهنــد« )همــان(؛  یــاد  ز تغییرهــای  بــا  را  روســری  پوشــش  ملاحظه‌هایــی، 
ســپس تجربــه شــخصی‌اش را بیــان کــرده، می‌نویســد: »شــخصاً احســاس می‌کنــم کــه 
ی از غیرمســلمانان کــه بــا آنــان روبــه‌رو می‌شــوم، بــا خــودِ )ماهیــتِ( روســری کــه  بســیار
یســته مــن اســت، مســئله دارنــد.  ی ز یــک علامــت شــفاف قابل‌مشــاهده از پرهیــزکار
ی کــه دیــن و بــاور راســتین بــه خــدا در آن بــا پیامدهــای عملــی از  در آلمــان، کشــور
ی در چنیــن مســیر بــاز و مطمئنــی  ایــن اعتقــاد شــدید همــراه اســت، نمایــش پرهیــزکار

ســبب رنــج و ناراحتــی دیگــران می‌شــود« )همــان(.

ی پیــش از بیــان ادامــه تجربــه‌اش در رشــته حرفــه‌ای خــود، بــه حکــم پوشــش  و
ــه شــخصیِ  ــالا و تجرب ــج یادشــده در ب ــا رن ــه ب ــرآن ارجــاع می‌دهــد و اینکــه چگون در ق
انتخــاب عنــوان  بــا  و  ارتبــاط می‌یابــد  الهــی،  بانــوی  یــک  قالــب  بــودن در  متمایــز 
»Women of God«، بــه معنــای زنــان خدایــی یــا زنــان مقــدس، بــه بحــث جدیــد و 
منحصر‌به‌فــردی در مقولــه حجــاب ورود می‌یابــد و می‌نویســد: »خــدا در قــرآن، در آیــه 
ــا شــناخته شــوند1.  ــان بایــد خویــش را بپوشــانند ت ی می‌کنــد کــه زن ــادآور 59 احــزاب ی
خــدا می‌خواهــد زنــان مســلمان در قالــب زنــان باورمنــد، از دیگــران متمایــز شــوند. ایــن 
یــک نکتــه جــذاب اســت کــه مــن دوســت دارم بــا ارائــه تجربــه شــخصی‌ام از چنــد 
کیــد کنــم. مــن  ســال پیــش، وقتــی بــا قطــار از آلمــان بــه لهســتان ســفر کــردم، بــر آن تأ
گهانــی بــرای مــدت  روســری ســفید و لبــاس بلنــدی پوشــیدم. قطــار به‌طــور کامــاً نا
طولانــی در وســط یــک جــای ناشــناخته توقــف کــرد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه مســافران 
قطــار بــه گفتگــو بــا یکدیگــر مشــغول شــدند. نخســت، مــردی از مــن پرســید کــه از کدام 
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گــر تاك‌نــون خطــا و  بــر خویــش فروافكننــد؛ ایــن كار بــراى اینكــه شــناخته شــوند و مــورد آزار قــرار نگیرنــد، بهتــر اســت ]و ا
كوتاهــى از آن‌هــا ســر زده، توبــه كننــد.[ خــدا همــواره آمرزنــده رحیــم اســت«.
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گــروه )فرقــه( مســیحی هســتم؛ مــن کامــاً از این پرســش شــگفت‌زده شــدم و بــه او گفتم 
کــه مســلمانم و بــه همیــن دلیــل خــود را پوشــانده‌ام. حــالا دیگــر او شــگفت‌زده شــده 
بــود. در موقعیــت دیگــری بــه مجــرد ورود بــه فــرودگاه شــهر خــودم، پرســش مشــابه آن از 
مــن پرســیده شــده بــود. ایــن دو برخــورد، مــرا بــه تعمــق واداشــت. مــن در قالــب یــک زن 
مقــدس )الهــی( شــناخته می‌شــدم؛ زیــرا خــود را پوشــانده بــودم. مــردم فکــر می‌کردنــد 
کــه یــک راهبــه مســیحی هســتم. ایــن مســئله حــس خوشــحالی بــه مــن مــی‌داد؛ زیــرا 
کــه بــه خــدا نزدیــک اســت، می‌شــناختند. هرچنــد، ایــن  مــردم مــرا در قالــب زنــی 
ک یــا تصــور مشــابه کــه کســی یــادآور خــدا باشــد، همچنــان مــردم را بــه احســاس  ادرا
زن  اطــراف  در  غیرمتدیــن  مــردمِ  کــه  اســت  ایــن  مــن  تحلیــل  وامــی‌دارد.  ناراحتــی 
یــرا آنــان )زنــان پوشــیده( یــادآور خــدا  پوشــیده، بــه احســاس ناراحتــی تمایــل دارنــد؛ ز
هســتند؛ بنابرایــن، ایــن حقیقــت کــه خیلــی از مــردم آلمــان معتقدنــد کــه خــدا وجــود 
نــدارد، در مــورد زنــان مســلمانی کــه ارتبــاط بــا خــدا را اظهــار می‌کننــد، منتــج می‌شــود 
بــه اینکــه برخــورد متفاوتــی داشــته باشــند و احســاس متفاوتــی را ایجــاد کننــد« )عزیــزه 

.)2 :2022 ، ســیز

بــه گفتــه کلودیــا ســیز در دانشــگاه غربــی به‌طــور عمــوم بــه نظــر می‌رســد کــه تحمــل 
یادتــری در مــورد نمادهــای دینــی، ماننــد روســری، وجــود داشــته باشــد؛ بــا وجــود  ز
کــه  ایــن، می‌نویســد: »تجربه‌هــا در زندگــی روزانــه ایــن احســاس را بــه مــن می‌دهــد 
ک‌دامنــی( مــن، نقشــم را در قالــب  ی )پا یــح نشــان دهــم کــه پرهیــزکار بایــد به‌طــور صر
ــه مــن  یــک تحصیل‌کــرده محــدود نمی‌کنــد. ایــن احســاس، نتیجــه تجربه‌هــای روزان
از حالــت تبعیض‌آمیــز و منفــی در مــورد زنــان محجبــة مشــروح در بــالا اســت. گرچــه 
یارویــی بــا زنــان محجبــه  اینجــا بــه نظــر می‌رســد کــه در دانشــگاه تحمــل بیشــتری در رو
ی محــدود شــده اســت. از‌آنجا‌کــه اســام  ــار هســت، امــا در واقــع، ایــن تحمــل و بردب
یــک شــیوه زندگــی اســت و در همــه مظاهــر زندگــی ظهور می‌یابــد، برای نمونــه، مفاهیم 
مطمئنــی در علــوم اجتماعــی وجــود دارد کــه مــن نمی‌توانــم بپذیــرم کــه بــا جهان‌بینــی 
ــا همــکاران  ی دارد. هنــگام طــرح ایــن بحث‌هــا در مباحثه‌هــا ب اســامی مــن ســازگار
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غیرمســلمان یــا همکارانــی کــه مســلمان لیبرالــی نامیــده می‌شــوند، معمــولًا یــک رفتــار 
غیرحرفــه‌ای ایجــاد می‌شــود و مــن ترجیــح می‌دهــم کــه در مــورد آشــکار ســاختن آنچــه 

ــان(. ــم« )هم کت بمان ــا ــم، س ــی می‌نام ــای غیر‌لیبرال ــه آن را دیدگاه‌ه ک

کلودیــا ســیز بــا اســتفاده از اصطــاح ویــژه »self-silencing )خودســکوتی(« نگرانی 
ی(، یــک مســئله  خویــش را بیــان کــرده، می‌گویــد: »ایــن خود‌ســکوتی )ســکوت اختیــار
کثریــت موســوم  یــرا ایــن ســکوت، از دیدگاه‌هــای تحمل‌ناپذیــر ا گیج‌کننــده اســت؛ ز
ــای  ــه دیدگاه‌ه ــی ک ــه دین ــا پس‌زمین ــگاهیانی ب ــر دانش ــرال در براب ــگاهیان لیب ــه دانش ب
حمایــت  کرده‌انــد،  حفــظ  و  ســاختاربندی  را  خــدا  بــا  ارتبــاط  چگونگــی  و  ســنتی 
می‌کنــد؛ مثالــی کــه به‌طــور خلاصــه خواهــم زد، ایــن بــاور مســلمانان اســت کــه »خــدا 
کــه یــک ابــزار  ینــش جفتــی، نــر و مــاده -  یــد«. آفر همه‌چیــز را بــه صــورت جفــت آفر
ــرد  ــامی عملک ــی اس ــق جهان‌بین ــت - مطاب ــی( اس ــی )شناخت‌شناس معرفت‌شناس
ی‌هایی خواهــد داشــت و یــک معمــای معنــوی  دارد؛ بنابرایــن، یــک مســلمان دشــوار
گونــی جنســیت( احســاس  ایــده تکثرگرایــی )گونا بــا  بــرای موافقــت  را  پیچیــده‌ای 
ــر او احاطــه دارد. اینکــه دانشــگاهیان مســلمان  می‌کنــد و در‌هر‌حــال، آن احســاس ب
دیــدگاه  بیــان  بــرای  بایــد  دنیــا  از  بخش‌هایــی  در  غربــی  مشــهور  دانشــگاه‌های  در 
متفــاوت غیــر از آنچــه در حــال حاضــر از نظــر اجتماعــی و سیاســی بــا ملاحظه‌هــای 
تکثــر جنســیتی مــورد پذیــرش اســت، دقــت بیشــتری داشــته باشــند، بــه ایــن دلیــل کــه 
گــر تصمیــم بگیرنــد کــه دیــدگاه متفاوتــی را بیــان کننــد، ممکــن اســت شــغل خویــش  ا

.)3 :2022 ، را به‌ســادگی از دســت دهنــد، پذیرفتنــی نیســت« )عزیــزه ســیز

پــا ارائــه داده و  یارویــی بــا لیبرال‌هــای اســامی در ارو ی کــه خانــم ســیز در رو راهــکار
خــودش نیــز بــه آن ملتــزم اســت، در بخش‌هــای پایانــی مقالــه آمــده اســت: »مــن خــودم 
کــه یــک فــرد تحصیل‌کــرده در رشــته مطالعــات آســیای شــرقی و علــم انسان‌شناســی 
کــه   - قــرار دادن موضوع‌هــای تحقیقــی  به‌وســیله محــور  کــه  کــردم  تــاش  هســتم، 
ــئله  ــن مس ــده ای ــد - از عه ــه‌ها( ندارن ــدال )مناقش ــش ج ــرای افزای ــی را ب ــت بالای ظرفی
کــه  باقــی می‌مانــد  ایــن احســاس  به‌هر‌حــال،  برآیــم؛  پیچیــده چندبعــدی معنــوی 
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یــا  بــودن،  مســلمان  و  تحصیل‌کرده/پژوهشــگر  یعنــی  هویتــم،  دو  هــر  از  بایــد  مــن 
ایــن  کنــم.  حمایــت  مســلمان،  مسلمان/پژوهشــگر  تحصیل‌کــرده   ، به‌عبارتی‌دیگــر
کــه در ذات تحصیــل ســکولار )به‌ویــژه در اومانیســم( اســت  تصــور عجیبــی اســت 
گــر بی‌دیــن باشــد،  کــه هیچ‌کــس بــا متدیــن بــودن نمی‌توانــد عینــی و علمــی باشــد و ا
هــر  زیــرا  اســت؛  نادرســت  فرضیــه  یــک  ایــن  اســت؛  بالاتــری  عینیت‌گرایــی  دارای 
شــخصی شــرایط ذهنــی و عقیــده فــردی خــود را دارد کــه اعتبار‌دهنــده او در قالــب 
ــه  ــت ک ــا اس ــوع را مدت‌ه ــن موض ــن ای ــت. م ــگر اس ــا پژوهش ــرده ی ــرد تحصیل‌ک ــک ف ی
در مقالــه چــاپ شــده‌ام، یعنــی »پژوهشــگر مســلمان، بازتاب‌هــای درونــی - بیرونــی 
تحقیــق در اندونــزی« )2019(، در مجلــه اســام در آســیا، ســال 16 )1(، مطــرح کــرده‌ام« 

)همــان(.

و  زندگــی شــخصی، علمــی  و دغدغه‌هــای خانــم ســیز در  انگیزه‌هــا، علاقه‌هــا 
حتــی حرفــه‌ای‌اش، ذیــل عنــوان »The Journalist Experience )تجربــه ژورنالیســت 
دوســت  را  نگاشــتن  همیشــه  »مــن  می‌نویســد:  ی  و می‌شــود.  بیــان  )مطبوعاتــی(( 
داشــته‌ام. از اوایــل حــدود ده‌ســالگی نوشــتن شــعر را آغــاز کــردم و بعدهــا، نخســتین 
مقاله‌هــای کوتاهــم را نوشــتم. هرچنــد مــن در واقــع نــگارش مقاله‌هــای ژورنالیســتی 
ــود کــه مــن در  را از ســال 2008 شــروع کــردم، زمانــی کــه اســام را پذیرفتــم، پــس از آن ب
حقیقــت موضوعــی داشــتم تــا بــا شــور و احســاس دربــاره آن بنویســم. در جایــگاه یــک 
مســلمان، مــن نخســتین گام‌هــای خــود را در اندونــزی برداشــتم و آن، جایــی بــود کــه 
نوشــتن دربــاره »اســام در اندونــزی« را بــرای روزنامــه اســامی آلمــان آغــاز کــردم. از آن 
ــا  ــته‌ام. اینج ــارکت داش ــتقل مش ــگار مس ــک روزنامه‌ن ــگاه ی ــن در جای ــون م کن ــت تا وق
ــاره آن‌هــا انتخــاب کــردم،  ــرای نــگارش در‌ب هویــت اســامی مــن و موضوع‌هایــی کــه ب
، مــن بــرای رســانه‌های  بــه مــن کمــک کــرد تــا نوشــته‌هایم منتشــر شــود. در حــال حاضــر
ــاره معنویــت اســامی و داســتان‌های  گــون آنلایــن مســلمانان، به‌طــور عمــده درب گونا
بــه تغییــر دیــن و مذهــب، فعالیــت می‌کنــم. از ســویی مــن فقــط »اینجــا«  مربــوط 
توانســتم موفقیت‌هایــی بــه دســت آورم؛ زیــرا مســلمانم. مــن قــادر نبــوده‌ام بــرای رســانه 
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اصلــی غیرمســلمان بنویســم. علــت اصلــی ممکــن اســت موضوع‌هایــی باشــد کــه مــن 
ــر اســاس تجربــه شــخصی‌ام احســاس  ــرای نگاشــتن انتخــاب کــرده‌ام. به‌هرحــال، ب ب
می‌کنــم کــه مادامــی کــه واســطه یــا رســانه‌ای دارم کــه خواســتار پذیــرش نگاشــته‌هایم 
یــای  اســت، آزادی بیشــتری را در ارائــه مقاله‌هــای ژورنالیســتی نوشته‌شــده‌ام دارم. رؤ
ــد.  ــای می‌مان ــی برج ــای علم ــا مقاله‌ه ــی ی ــانه مطبوعات ــای آزاداندیش ــگارش قطعه‌ه ن
البتــه ســختی کار اینجــا اســت کــه سانســور )یــا انتخــاب موضوع‌هــا( اساســاً به‌وســیله 
یــت می‌شــود و هر‌کســی بایــد چیــزی را بنویســد کــه بتوانــد  شــرایط اقتصــادی، مدیر

ــرای دگرگــون ســاختن دنیــا« )همــان(. بفروشــد، پیــش از نوشــتن ب

ی معتقــد اســت: »یــک زن مســلمان حرفــه‌ای بــودن، تنهــا بــه شــرایط بیرونــی  و
ی  مربــوط نیســت کــه بــه مــا اجــازه بدهــد یــا اجــازه ندهــد یــک ســیر علمــی، روزنامه‌نــگار
یــا هــر رشــته دیگــری را دنبــال کنیــم. مــا حتــی نبایــد دربــاره هویــت مســلمانی خودمــان 
در میــان دنیــای حرفــه‌ای گفتگــو کنیــم. یــک زن مســلمان حرفــه‌ای بــودن همچنیــن 
متضمــن بــر‌ پــا داشــتن حقیقــت در دین خــود و ارزش‌های اخلاقی، ماننــد جهان‌بینی 

اســامی مــا، در هــر موقعیتــی اســت« )همــان(.

آنچــه ذهــن بانــو ســیز را آزرده می‌کنــد، معاملــه سراســر باختــی اســت کــه برخــی از 
ی هشــدار می‌دهــد کــه »مــا  لیبرال‌هــا در رابطــه بــا دیــن و دنیایشــان انجــام می‌دهنــد. و
نمی‌توانیــم و نبایــد جهان‌بینــی اســامی خــود را بــرای موضوع‌هــای دنیایــی بفروشــیم. 
کــه از ناحیــه پروردگارمــان بــه مــا داده شــده  ایــن مســئولیت‌هایی را شــامل اســت 
اســت. زنــان مســلمانی کــه در کنــار کودکانشــان بــه آرامــش می‌رســند، بایــد مشــغولیت 
حرفــه‌ای خــود را بــا »امانتــی« کــه خــدا بــه آن‌هــا داده، بــه تبادل‌نظــر بگذارنــد. ایــن بــه 
معنــای نبــود مشــارکت اجتماعــی نیســت و آن‌هــا بایــد ]چنیــن کننــد[. به‌هر‌حــال ایــن 
کــه اولویت‌بنــدی خودمــان را مطابــق بــا جهان‌بینــی اســامی در ذهــن  مهــم اســت 
کنیــم. به‌تازگــی نویســندگی حرفــه‌ای بیــش از رشــته علمــی بــه مــن  خویــش حفــظ 
اجــازه داده کــه بــه نقشــم در قالــب مســلمه )زن مســلمان(، مــادر و یــک فــرد شــاغل، 
اســتحکام ببخشــم؛ »داشــتن دو فرزنــد خردســال«، »نوشــتن کــه راهــی اســت بــا هــدف 
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تــاش بــرای بــه دســت آوردن زندگــی و هنــوز بــا هــدف تکمیــل مســئولیتم در ارتبــاط بــا 
فرزندانــم اســت« و »حفاظــت از ســامتی خــودم«. گرچــه مــن از کار کــردن در دانشــگاه 
ی  لــذت می‌بــرم، ]امــا[ طبیعــتِ به‌شــدت ســخت دانشــگاه آن را بــرای هماهنگ‌ســاز
ی، به‌ویــژه بــا فرزنــدان خردســال و آن هــم یــک دانشــگاهی تمام‌وقــت،  بــا وظیفــه مــادر

دشــوار می‌ســازد« )همــان(.

در مجمــوع، بــا در کنــار هــم نهــادن واحدهــای اطلاعاتــی موجــود در مقالــه خانــم 
ی و دغدغه‌هــای علمــی و اجتماعــی او در قالــب  ، می‌تــوان بــه نظــم اندیشــه‌ای و ســیز
پایــی پــی بــرد و حجــاب را بــر اســاس همیــن  یــک زن مســلمانِ معتقــد و محجبــه ارو

نظــم اندیشــه او تعریــف و تحلیــل کــرد.

 5.2. تحلیل حجاب در نگاه کلودیا سیز

یســته‌اش،  ، و تجربه ز نگرش علمی دکتر کلودیا عزیزه ســیز به حجاب، از یک ســو
ی نخســت تجربــه  یافتــه اســت؛ و بــه دو شــکل نمــود  ، در مقالــه‌اش  از دیگــر ســو
پــا بیــان کــرده، بــر اســاس آشــنایی  شــخصی خویــش را در دو موقعیــت مکانــی در ارو
یســته‌اش بــا علــت  یــم، بــه تطبیــق تجربــه ز بــا مســتندهای قرآنــی حجــاب در قــرآن کر
یافت‌هــای درونــی  حجــاب در قــرآن می‌پــردازد و پــس از آن در ســایه اثبــات انطبــاق در
بــا قــرآن کــه هدایتگــر بیرونــی اســت، بــه فهــم عمیــق و جدیــدی از حجــاب می‌رســد. 
، آشــنایی بــا مجموعــه باورداشــت‌های  البتــه بــرای فهــم بهتــر شــخصیت خانــم ســیز
، به‌ویــژه در  ی اســت. نکته‌هــای قابل‌توجــه در نگاشــته‌های خانــم ســیز ی ضــرور و
یــح کــرده  مقالــه فرســتاده‌اش - کــه مبنــای فکــری او را نشــان می‌دهــد و بــه آن‌هــا تصر

- مــوارد ذیــل اســت:
کید بر »نوشتن« برای تغییر جهان و نه برای فروش اثر و اقتصاد؛1 - تأ

- حفظ جهان‌بینی اسلامی و نفروختن آن به مسئله‌های دنیایی؛2

1 .writing to change the world.
2 .We cannot and should not sell our Islamic worldview for worldly matters.
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و  زندگــی حرفــه‌ای  بــا ســبک  بــودن  تزاحــم نداشــتن زن مســلمان  بــه  - اعتقــاد 
1 ؛ علمــی

ی؛  - لــزوم دگرگــون ســاختن شــیوه فعالیــت حرفــه‌ای بــا محــور قــرار دادن نقــش مــادر
ی پــس از مــادر شــدن، موقعیــت شــغلی خویــش را از اســتادِ تمام‌وقــت  چنان‌کــه و
ی او  در دانشــگاه، بــه اســتادِ مدعــو تغییــر داده، نویســندگی را کــه مانــع نقــش مــادر

نمی‌شــد، برجســته‌تر ســاخته اســت؛2

- اعتقــاد بــه تفــاوت مبنایــی میــان تحصیل‌کــردگان و پژوهشــگران مســلمانِ ملتــزم 
بــه باورهــای دینــی بــا تحصیل‌کــردگان مســلمان بــا اندیشــه لیبرالــی3.

 6. ‌‌حجاب، علامت شفاف قابل‌مشاهده از زیست پرهیزکارانه

کلودیــا عزیــزه ســیز در مقالــه‌اش پــس از بیــان ایــن واقعیــت کــه زنان مســلمانِ دارای 
کــه روســری بــه ســر می‌کنــد، به‌ســختی  روســری در آلمــان متمایــز هســتند و کســی 
و تقریبــاً محــال اســت کــه معلــم مدرســه عمومــی، به‌ویــژه در برلیــن، باشــد و دیگــر 
می‌نویســد:  می‌دهنــد،  را  روســری  پوشــش  اجــازه  ملاحظه‌هایــی  بــا  نیــز  شــغل‌ها 
»ترجیــح می‌دهــم کــه تجربــه خویــش را در جایــگاه یــک زن مســلمان تحصیل‌کــرده و 
ی  مطبوعاتــی کــه روســری بــه ســر دارد، ارائــه دهــم. شــخصاً احســاس می‌کنــم کــه بســیار
از غیرمســلمانان کــه بــا آنــان روبــه‌رو می‌شــوم، بــا ماهیــت روســری کــه یــک علامــت 

یســت پرهیزکارانــه مــن اســت، مســئله دارنــد« )همــان(. شــفاف قابل‌مشــاهده از ز

ی کــه دیــن و بــاور راســتین بــه خــدا در آن  ی معتقــد اســت کــه در آلمــان، کشــور و
ی ]ماننــد  بــا پیامدهــای عملــی از ایــن اعتقــاد شــدید همــراه اســت، نمایــش پرهیــزکار
حجــاب[، ســبب رنــج و ناراحتــی دیگــران می‌شــود. ســپس تحلیلــی بــرای زمینه‌هــای 

ایــن رنــج ارائــه می‌دهــد.

1 .my piety did not impact on my role as an academic.
2 . to consolidate my role as Muslimah mother and professional.
3 .the so called liberal academic majority towards academics with a religious background who 

hold traditional views.
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تعبیــر »A clear visible sign of my lived piety )علامــت شــفاف قابل‌مشــاهده از 
یســت پرهیزکارانــه(«، از‌جملــه تعریف‌هــا و تعبیرهــای جدیــد در مــورد حجــاب اســت  ز

کــه همــه بُعدهــای آن را بــه نمایــش می‌گــذارد و در موردهــای ذیــل قابل‌تحلیــل اســت:

- حجــاب، یــک نشــانه، نمــاد و علامــت بــوده و اصــل و منشــأ آن، معرفــت دینــی و 
بــاور درونی اســت؛

- حجــاب، نشــانه‌ای آشــکار و نــه نهانــی اســت و به‌لحــاظ ماهیــت بایــد یــک امــر 
مشــخص و مشــهود باشــد؛

- حجاب، نشانه‌ای آشکار و قابل‌مشاهده در برابر عموم است؛

- حجاب، با سبک زندگی ارتباط تنگاتنگ دارد؛

یست پرهیزکارانه و معنوی است. - حجاب، پیام‌رسانِ ز

در نتیجــه، وجــود حیــا و عفــاف کــه دو مرحلــه درونــی و مقدمه‌هایــی بــرای حجاب 
قابل‌مشــاهده  نداشــته،  بیرونــی  نمــود  زیــرا  نمی‌کنــد؛  کفایــت  به‌تنهایــی  هســتند، 
یســت پرهیزکارانــه در پوشــیدگی باورمنــد قابل‌تصویــر اســت. رفتارهــای  نیســتند، و ز
ــور  ــوده، به‌ط ــهود ب ــری و مش ــه ظاه ــی، دارای وج ــد درون ــر بُع ــزون ب ــلمانان اف ــی مس دین
معمــول بــا همــان وجــه ظاهــری از ســوی مخاطبــان، قضــاوت و تفســیر می‌شــود. ایــن 
رفتارهــای بیرونــی نشــأت‌گرفته از بُعــد معرفت‌شــناختی و نیــز احــوال و باورهــای درون 
، امــری  ــی و تبــرّی - کــه بخشــی از فــروع دیــن اســت - در آغــاز

ّ
اســت؛ بــرای نمونــه، تول

ــک و  ــام مناس ــا انج ــا ب ــود، ام ــل می‌ش ــی تبدی ــاور درون ــه ب ــه ب ــت و در ادام ــی اس معرفت
یــخ فرهنگــی، به‌وســیله  مراســم، وجــه بیرونــی آن نمــود و ظهــور می‌یابــد و در قالــب تار
ی یــا جشــن‌های مربــوط بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، بــه جامعــه بیــرون معرفــی  مراســم عــزادار
می‌شــود. حجــاب نیــز نخســت از یــک نــوع شــناخت ناشــی شــده، بعــد در بــاور درونــی 
ــاور درونــی اســت،  شــکل می‌‌گیــرد و در مرحلــه ظهــور اجتماعــی کــه نشــانه‌ای از آن ب
ظاهر می‌شــود، و زن محجبه محصول این ســیر اســت و البته آنچه که مورد مشــاهده 
، گفتــه می‌شــود کــه  و قضــاوت قــرار می‌گیــرد، همیــن شــکل بیرونــی اســت؛ از‌ایــن‌رو
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اجتماعــی  ارتباط‌هــای  بــه  و  اســت  فرهنگــی  امــری  ماهیــت،  به‌لحــاظ  حجــاب 
از عــرف اجتماعــی  گــون، هرگــز  گونا از‌آنجا‌کــه فقــه در مذهب‌هــای  و  بازمی‌گــردد، 
منقطــع نبــوده، بخــش مهمــی از بحث‌هــای مربــوط بــه حجــاب، در قالــب تعامــل فقــه 
و فرهنــگ و نیــز تعامــل اخــاق و فرهنــگ در جامعه‌هــای اســامی، قابل‌فهــم اســت 

.)121 ج20:   ،1397 کتچــی،  پا )ن.ک: 

یزه سیز با آیه‌های سوره احزاب  7. تطبیق تجربه زیسته کلودیا عز

، پــس از تبییــن رنــج دیگــران از دیــدن فــرد بــا حجــاب، بــه حکم پوشــش  کلودیــا ســیز
در قــرآن و چگونگــی ارتبــاط رنــج یادشــده بــا تجربــه شــخصیِ متمایــز بــودن در قالــب 
ــدس«  ــان مق ــا زن ــی ی ــان خدای ــوان »زن ــت عن ــپس تح ــردازد. س ــی می‌پ ــوی اله ــک بان ی
ی می‌کنــد کــه زنــان  کیــد می‌کنــد کــه خــدا در قــرآن، در آیــه 59 ســوره احــزاب یــادآور تأ
بایــد خویــش را بپوشــانند تــا شــناخته شــوند؛ خــدا می‌خواهــد زنــان مســلمان در قالــب 
ــه یادشــده  ــا آی ــه شــخصی خــود را ب ی تجرب ــان باورمنــد از دیگــران متمایــز شــوند. و زن
کــه مــن دوســت دارم بــا  تطبیــق داده، می‌نویســد: »ایــن یــک نکتــه جــذاب اســت 
ــا قطــار از آلمــان بــه لهســتان  ارائــه تجربــه شــخصی‌ام از چنــد ســال پیــش، وقتی‌کــه ب
کیــد کنــم. مــن روســری ســفید و لبــاس بلنــدی پوشــیده بــودم.  ســفر کــردم، بــر آن تأ
گهانــی بــرای مــدت طولانــی در میانــه راه توقــف کــرد و بــه همیــن  قطــار به‌طــور کامــاً نا
دلیــل بــود کــه مســافران قطــار بــه گفتگــو بــا یکدیگــر مشــغول شــدند. نخســت مــردی 
از مــن پرســید کــه از کــدام گــروه )فرقــه( مســیحی هســتم. مــن کامــاً از ایــن پرســش 
شــگفت‌زده شــدم و بــه او گفتــم کــه مســلمانم و بــه همیــن دلیــل خــود را پوشــانده‌ام« 

.)2 :2022 ، )عزیــزه ســیز

ی پــس از بیــان ایــن مطلــب، از پرســش مشــابهی کــه در موقعیــت دیگــری، بــه  و
ــاد می‌کنــد و می‌نویســد:  ــود، ی ــه فــرودگاه شــهرش، از او پرســیده شــده ب هنــگام ورود ب
»ایــن دو برخــورد اتفاقــی مــرا بــه تعمــق واداشــت. مــن در قالــب یــک زن مقــدس )الهــی( 
شــناخته می‌شــدم؛ زیــرا خــود را پوشــانده بــودم. مــردم فکــر می‌کردنــد کــه یــک راهبــه 
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یــرا مــردم مــرا در  مســیحی هســتم. ایــن مســئله حــس خوشــحالی بــه مــن مــی‌داد؛ ز
ــان(. ــناختند« )هم ــت[، می‌ش ــی اس ــت ]خدای ــک اس ــدا نزدی ــه خ ــه ب ــی ک ــب زن قال

دیــده  الهــی«  »زن  قالــب  در  یعنــی  خوشــایند،  احســاس  ایــن  ی  و گرچــه  البتــه 
شــدن را به‌خوبــی توصیــف می‌کنــد و حتــی عنــوان »Women of God« را بــرای آن 
رنــج  دربــاره  قابل‌تعمقــی  شــخصی  تحلیــل  امــا  می‌کنــد،  برجســته  و  ینــد  برمی‌گز
عــده‌ای دیگــر بــه هنــگام دیــدن زن محجبــه ارائــه می‌کنــد کــه بــه نظــر می‌رســد کــه 
کشــورهای غیرمســلمان اســت؛ او  ی در  یســته و ایــن تحلیــل نیــز حاصــل تجربــه ز
ک مشــابه کــه کســی یــادآور خــدا باشــد، همچنــان مــردم  می‌نویســد: »هرچنــد، ایــن ادرا
را بــه احســاس ناراحتــی وامــی‌دارد، تحلیــل مــن ایــن اســت کــه مــردم غیرمتدیــن در 
یــرا ایــن زنــان، یــادآور خــدا  اطــراف زن پوشــیده، بــه احســاس ناراحتــی تمایــل دارنــد؛ ز
هســتند؛ بنابرایــن، ایــن حقیقــت کــه خیلــی از مــردم آلمــان بــه وجــود خــدا اعتقــاد 
ندارنــد، در مــورد زنــان مســلمانی کــه ارتبــاط بــا خــدا را اظهــار می‌کننــد، بــه داشــتن 
گــون منتــج می‌شــود و در ارتبــاط بــا ایــن زنــان مســلمان، احســاس  برخوردهــای گونا

.)1 :2022 ، متفاوتــی را ایجــاد می‌کنــد« )عزیــزه ســیز

ی مــردم از خــدا، نوعــی فراموشــی را در  ــاور اســت کــه دور ــر ایــن ب در حقیقــت او ب
ــر اســاس آیه‌هــای  ــان ایجــاد می‌کنــد کــه البتــه ب ــرای آن مــورد وجــود خــدا و معنویــت ب
أنْسَــاهُمْ 

َ
ذِیــنَ نَسُــوا الَله ف

َّ
کَال ــوا   تَکُونُ

َ
الهــی، نتیجــه آن، خودفراموشــی خواهــد بــود: >وَل

نْفُسَــهُمْ...<؛ »و همچــون کســانی نباشــید کــه خــدا را فراموش کردند و خــدا نیز آن‌ها را 
َ
أ

، 19(. به‌عبارتــی، آن‌هــا به این فراموشــی عادت  بــه خودفراموشــی گرفتــار کــرد...« )حشــر
کرده‌انــد، امــا بــا ملاحظــه یــک زن محجبــه کــه نمــاد مشــهود، پررنــگ و خیره‌کننــده‌ای 
از اجــرای فرمــان الهــی اســت، بــه رنــج و ناراحتــی دچــار می‌شــوند. لازم بــه ذکــر اســت 
کــه در ســوره احــزاب، در دو آیــه، بــه علــت پوشــیدگی اشــاره شــده اســت: آیه‌هــای 53 
تُمُوهُنَّ 

ْ
ل
َ
؟ص؟ می‌فرمایــد: >...َإِذَا سَــأ و 59. در بخــش حجــاب اختصاصــی زنــان پیامبــر

وبِهِــنّ...‌<؛ »...و هنگامی‌کــه 
ُ
وبِكُــمْ وَقُل

ُ
طْهَــرُ لِقُل

َ
لِكُــمْ أ

ٰ
وهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَ

ُ
سْــئَل

َ
 ف

ً
مَتَاعَــا

([ می‌خواهیــد،  یــه[ از ])همســران پیامبــر چیــزی از وســایل زندگــی را ]به‌صــورت عار
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كــى دل‌هــاى شــما و آن‌هــا بهتــر اســت...‌«  ــراى پا از پشــت پــرده بخواهیــد؛ ایــن كار ب
کــی قلــب مــردان و زنــان در ســایه رعایــت ارتبــاط  )احــزاب، 53( کــه علــت، ناظــر بــه پا
ــكَ  ــكَ وَبَناتِ وَاجِ زْ

َ
ــلْ لِ ــیُّ قُ بِ ــا النَّ هَ یُّ

َ
ــا أ ــد: >یَ ــه‌ای دیگــر می‌فرمای ــا نامحــرم اســت. در آی ب

ــنَ وَكَانَ   یُؤْذَیْ
َ

ــا
َ
ــنَ ف

ْ
نْ یُعْرَف

َ
ــیٰ أ دْنَ

َ
ــكَ أ لِ

ٰ
ــنَّ ذَ بِیبِهِ

َ
ــنْ جَل ــنَّ مِ یْهِ

َ
ــنَ عَل ــنَ یُدْنِی مُؤْمِنِی

ْ
وَنِســاءِ ال

کــه  ، بــه همســران و دخترانــت و زنــان مؤمنــان بگــو   رَحِیمَــا<؛ »اى پیامبــر
ً
الُله غَفُــورَا

جلباب‌هــا ])روســرى‌هاى بلنــد([ خــود را بــر خویــش فروافكننــد؛ ایــن كار بــراى اینكــه 
گــر تاك‌نــون خطــا و كوتاهــى از  شــناخته شــوند و مــورد آزار قــرار نگیرنــد، بهتــر اســت ]و ا
آن‌هــا ســر زده، توبــه كننــد؛[ خــدا همــواره آمرزنــده رحیــم اســت« )احــزاب، ۵۹(. علــت 
پوشــیدگی در ایــن آیــه، شــناخته شــدن آن‌هــا و در پــی آن، مــورد آزار قــرار نگرفتــن 

اســت.

نتیجه‌گیری

، نویســنده نومســلمان مطبوعات آلمانی، تجربه‌های  خانم دکتر کلودیا عزیزه ســیز
ــی و  ــای آموزش ــودن در مرکزه ــلمان ب ــوان »زن مس ــا عن ــه‌ای ب ــود را در مقال ــخصی خ ش
مطبوعاتــی« بیــان کــرده و بــه کیفیــت زندگــی زن مســلمان در مجمع‌هــای علمــی و 
یســته خویــش را از  ی در بخشــی از مقالــه، تجربــه ز پــا پرداختــه اســت. و مطبوعاتــی ارو
ی از محتــوای  پــا بــا یــک زن مســلمان محجبــه می‌نــگارد. برداشــت و برخــورد مــردم ارو
پایــی بــرای زنــان  ی شــده، ایــن اســت کــه برخــی از شــهروندان ارو پرســش‌هایی کــه از و
باحجــاب، شــأن و جایــگاه معنــوی قائل هســتند. خانم ســیز بــه روش پدیدار‌شناســانه 
یکــرد تفســیری و تجربــة  کــه همــان فهــم مســئله از بیــرون و نــه از درون اســت و بــا رو
گاهانــه و مســتقیمِ پدیده‌هــا صــورت می‌گیــرد، بــه تبییــن مقولــه حجــاب می‌پــردازد و  آ
بــا برخــورد خالــص، دســت اول و رهــا از نظریه‌هــا و شــائبه‌های پیشــین، ماهیــت پدیده 
پوشــیدگی در نــگاه غیر‌مســلمانان را بیــان می‌کنــد. او به‌دنبــال درک عمــق مفهومــیِ 
یســته خویــش اســت و بــه همیــن دلیــل، تعبیــر عمیــق »حجــاب، علامــت  تجربه‌هــای ز
یســت پرهیزکارانــه زنــان« را بــرای حجــاب بــه کار می‌بــرد و  شــفاف قابل‌مشــاهده از ز
معتقــد اســت کــه مــردم، میــان پوشــیدگی زنــان محجبــه و زندگــی دین‌مدارانــه، بــه یــک 
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 Women( نــوع ملازمــت قائــل هســتند. احســاس خوشــایند بانــوی الهــی بــودن بــا تعبیــر
ی از نــوع پرســش دیگــران، وقتی‌کــه در دو ملاقــات  of God(، تجربــه‌ای اســت کــه و
یافــت  یــد«، در ی می‌پرســند کــه »شــما بــه کــدام گــروه مســیحی تعلــق دار متفــاوت از و
ــرآن  ــه ق ــی ب ــتفاده از روش تحلیل ــا اس ــا ب ــن معن ــت ای یاف ــس از در ــه پ ــت. البت ــرده اس ک
- کــه مهم‌تریــن متــن دیــن اســام اســت - مراجعــه کــرده، تجربــه شــخصی خویــش 
ــنَ 

ْ
نْ یُعْرَف

َ
دْنَــیٰ أ

َ
لِــكَ أ

ٰ
را بــا ایــن قســمت از آیــه 59 ســوره احــزاب کــه می‌فرمایــد: >...ذَ

 یُؤْذَیــنَ...<، انطبــاق داده، نتیجــه می‌گیــرد کــه خــدا بــا حکــم حجــاب می‌‌خواهــد 
َ

ــا
َ
ف

یســته، تعریــف جدیــدی را از  زنــان باورمنــد از دیگــران بازشــناخته شــوند. ایــن تجربــه ز
ی متعالــی خــدا اســت. ثمــره انطبــاق  حجــاب نمایــان می‌‌ســازد و آن، اتصــال بــه نیــرو
یــم، بــه اثبــات فطری  یســته خانــم کلودیــا ســیز بــا آیــه تعلیــل حجــاب در قــرآن کر تجربــه ز
ــا نیــاز  بــودن اصــل پوشــیدگی منجــر می‌شــود کــه تشــریع حجــاب شــرعی متناســب ب
ی بــرای  فطــری را بــرای مخاطبــان ایــن حکــم فقهــی، بیشــتر قابل‌فهــم خواهــد کــرد. و
برخورد‌هــای متفــاوت و رنــج‌آور بــا محجبه‌هــا نیــز تحلیــل قابل‌تأملــی را ارائــه می‌دهــد 
ــه احســاس ناراحتــی  و معتقــد اســت کــه مــردم غیرمتدیــن در اطــراف زن پوشــیده، ب
ــادآور خــدا هســتند؛ بنابرایــن، ایــن حقیقــت کــه  یــرا زنــان محجبــه، ی تمایــل دارنــد؛ ز
خیلــی از مــردم آلمــان بــه وجــود خــدا اعتقــاد ندارنــد، در رفتــار آنــان بــا زنــان محجبــه 
ــر گذاشــته، موجــب رفتارهــای  ــا خــدا را اظهــار می‌کننــد، تأثی مســلمانی کــه ارتبــاط ب
یســته خانــم کلودیــا ســیز بــا آیه‌هــای  متفــاوت می‌شــود. در مجمــوع، انطبــاق تجربــه ز
دربردارنــده فلســفه حجــاب در قــرآن می‌توانــد پیــام ارزشــمند دیگــری را بــه مخاطبــان 
قــرآن عرضــه کنــد و آن فطــری بــودن اصــل پوشــیدگی اســت کــه در پــی آن، حجــاب 

شــرعی متناســب بــا همیــن گرایــش فطــری، تنظیــم شــده اســت.
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